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پنجم دی؛ ايمني در برابر زلزله
ليلای کوچک شــتابان به خانــه آمد، تمام 
وجودش هيجان بود، از شــادی ســر از پا 
نمی شناخت. سرآخر، نوبت نشانه ي او رسيده 
بود، از همان روز که خانم معلم نشــانه ها را 
تقســيم می کرد، قــرار بر اين شــد که هر 
دانش آموز برای هر نشانه و حرف چيزی را به 

كلاس بياورد که با آن حرف شروع می شود.
هر روز در حياط زيبای مدرســه، بچه ها دور 
هم جمع می شدند و با ذوق از آنچه قرار بود 

بياورند، صحبت مي كردند.
زهرا بی صبرانه منتظر بود نوبت به حرف »ک« 
برســد، چون می خواست کماچ دست پخت 

مادربزرگش را به رخ دوستانش بکشد.
مادرش  »قاووت هــای  می گفــت:  مريــم 

بی نظيرند.«
زينب اما با شوق فراوان از نقاشی ارگ بم که 
کشيده بود و به عنوان اولين نشانه به کلاس 
آورده بــود، صحبت می کــرد و چه لبخند 

شيرينی بر لبش می نشست وقتی تشويق های 
خانم معلم را يادش می آمد.

روز تدريس حــرف »ج« غوغايی در کلاس 
برپا شد، چون آزاده دو تا جوجه هايش را به 

کلاس آورده بود.
فاطمه با لهجه ي شيرين محلی اش می گفت: 

»قراره ننباباش براش سفتو )سبد( ببافه.«
در اين ميان ليلا بيشتر از همه ذوق داشت. از 
روز اول مي خواست زيبا را به مدرسه بياورد، 
وقتی حرف »ز« به ليلا افتاد، از شادی جيغ 
کشــيد و از آن دم هر لحظــه به روزی فکر 
می کرد که دست دردســت زيبا وارد کلاس 
می شود و دوستش را به بچه ها نشان می دهد. 
زيبا عروسک ليلا بود. از مدرسه که می آمد، 
قبل از هرکاری به ســراغش می رفت و تمام 
اتفاقات مدرســه را برايش تعريف می کرد، 
موقع مشق نوشــتن تمــام حرف های خانم 
معلــم را برای زيبا می گفــت، حتی گاهی 
دعوايش می کرد که اگر درس ها را ياد نگيرد، 

او را به مدرســه نخواهد بــرد. اکنون نوبت 
به هنرنمايی ليلا رســيده بــود و او از اينکه 
می توانست زيبايش را به مدرسه بياورد سر 

از پا نمی شناخت.
عروسک را از شب قبل آماده کرد، موهايش 
را شــانه زد، لباس هايش را مرتب کرد و به 
شــوق فردا در آغوشش کشيد، در گوشش 
آرام گفت: » امشب از هميشه زيباتر شده ای«

و اين آخرين کلام ليلا بود.
کلاس درس »ز « فقط ۱۲ ثانيه طول کشيد 

و ليلا نتوانست نشانه اش را به کلاس بياورد.
زهرا، مريــم، آزاده، فاطمــه و ديگر بچه ها 

نشانه ي »ز« را در 
زير خروارها خاک 
و با صــدای زلزله 
آموختند. آن سال 
حروف الفـــبا در 
شهر بـم با حـرف 

»ز« خاتمه يافت.
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 چهارم دی؛ تولد حضرت عيسی)ع(
از آن روز که خدا بشــارت آمدن فرزندی 
را به او داده بــود، تصميم گرفت از مردم 
کناره بگيرد. براي دخترکی معصوم که بايد 
بار مسئوليتي بزرگ را بر دوش می کشيد، 
تحمل پچ پچه های مردم کار راحتی نبود، 
در عمق نگاه هايشان سرزنش را می خواند و 
آنچه بر زبان می راندند، روحش را می آزرد:
»اي خواهر هارون! نه پدرت نابکار بود و نه 

مادرت بدکاره!« )مريم/۲۸(.

»چگونه است که که چنين کار بی سابقه و 
زشتی را انجام داده ای؟!« )مريم/۲۷(.

تنهايــی، ســنگيني مســئوليتي بزرگ، 
حر ف هــا و ســرزنش ها و در نهايت درد 
بزرگ زايمان به يک بــاره بر مريم هجوم 
آوردنــد. به زير درخت نخلــی پناه برد و 
بر زير لب نالان زمزمــه کرد: »ای کاش 
پيش از ايــن مرده بــودم و از خاطره ها 
طنين  )مريم/۲۳(.  می شــدم!«  فراموش 
صدايی مهربان نخســتين خلعتی حضور 

فرزندش بود، مــادر را خطاب قرار می داد 
که اندوهگين مباش. )مريم/۲۴(. عيســی 
متولد شــده بود و در ميان هجوم سرزنش 
مــردم در آغوش مادر و به اذن خدا لب به 
سخن گشــود: »من بنده ي خدا هستم... 
بنده ای کــه خداوند وجودم را پر از خير و 
برکت قرار داده است... و سلام خدا بر من 
روزی که متولد شدم و روزی که می ميرم 
 و روزی کــه باز برانگيخته خواهم شــد«

)مريم/۳۰ - ۳۳(.

شانزدهم دی ماه؛ شهادت حضرت زهرا)س(
خبر را که به علی)ع( دادند، سراســيمه از 
مســجد خارج شد، در مسير کوتاه مسجد 
تا خانه بارها بر زمين خورد. مردم، نگران، 
علی )ع( را می نگريستند. مگر چه شده بود 

که مولا توان از دست داده بود؟
آخــر علــی )ع( قهرمان قصه های شــب 

بچه های عرب بود.
مادرها با ذکر شــجاعت هايش کودکانشان را 
می خواباندند. از قدرت بازوانش می گفتند، وقتی 
درب خيبر را با يک حرکت از جای در آورده بود.

از ابهت نگاهــش می گفتند، وقتی لرزه بر 
تن عمروبن عبدود، قهرمان بی بديل عرب، 

نشــانده بود. اکنون اين علــی)ع( بارها بر 
زمين می خورَد تا به خانه برسد.

چه چيز قوت پاهای علی)ع( را گرفته بود؟
علی)ع( به خانه می رسد، زهرايش)س( را 
صدا می زند و برای نخســتين بار در حيات 

کوتاه دونفره شان پاسخی نمی شنود.
آه! فاطمه جان، چقدر زيستن بی تو سخت 

است!
و چه جان افزاست خانه بی حضور تو !

عزيزدردانه ي خدا، پس از تو در گردبادهای 
سهمگينِ پيش رو، کيســت که تکيه گاه 

علی)ع( باشد؟
زورِ بازوی علی)ع( برخيز، دنيای پس از تو 

ارزش زيستن ندارد!
علی)ع( تمام خويش را به خاک می سپارد 

و خطاب به پيامبر می گويد:
»سلام بر تو ای رسول خدا )ص(، سلامی 
از طرف من و دخترت كه شتابان به سوی 

تو آمده است.
ای پيامبر خدا، صبــر و بردباری من با از 
دســت دادن فاطمه )س( كم شده، و توان 
خويشتن داری ندارم... پس امانتی كه به من 
سپرده بودی برگردانده شد و به صاحبش 
رسيد، از اين پس اندوه من هميشگی است 
و شــب هايم به بيداري مي گذرد تا آن روز 

كه خدا من را كنار شما مأوا دهد«

نمایياززلزله

زهرانظامالدیني
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 چهليمن روز درگذشت دانشجومعلم،
 محمد روانان، را گرامي  مي داريم.

بيستم دی؛ سالروز تولد و شهادت اميركبير،
روز ملی توسعه

تيغ بر دســتان امير می لغزد، خون فواره 
می زند و جويی از خون به ســمت حوض 
ميانه ي حمام جاری می شــود. چشمان 
امير اما هنوز نگران اســت، گروه معلمانی 
که قرار بود برای تدريس در دارالفنون به 
تهران بيايند، در راه بودند. از دانشجويانی 
که بــرای تعليم به فرنگ فرســتاده بود، 
اطلاعی نداشــت. اوضاع مالی دربار را تازه 
به ســامان کرده بود، مبادا که باز به روال 

قبل بازگردد؟
در مدت ۳۹ ماه صدارتش خون دل ها خورده 
بود که ساختار پوسيده ي ديوانسالاری قديم 
را براندازد و چنان نظمی ايجاد کند که هرگز 
کسی بر فقيری تعدی نکند. و اکنون نگران 
قشر ضعيف بود، مبادا که باز بی پناه شوند؟

با نگرش درستی که به دانش غربی داشت، 
تحولی عظيم در صنعت کشور ايجاد کرده 
بود، در دلش خدا خدا می کرد که اين نهال 

نوپا جان بگيرد و سر پا شود.
روز و شــبش را به هم دوختــه بود تا با 
حمايت از کشاورزان، حفظ ايمنی و رعايت 
حقوق اجتماعی شان رونقی در کشاورزی 

ايجاد کند، بعد از او چه می شود؟
چند ماهی بيشــتر از تأسيس روزنامه ي 
وقايع اتفاقيه نگذشــته بود، روزنامه ای که 
اميــر آن را برای ايجاد تغييرات بنيادين و 
گام برداشتن در مسير پيشرفت بنيان نهاده 

بود، چه آينده ای در انتظارش بود؟
اکنون خونِ دل هايی که برای پيشــرفت 
اين کشور خورده بود، جوی خونی بود که 
از دستانش جاری می شدند و می رفتند تا 

نهال نوپای توسعه را آبياری کنند.

سيزدهم دي ماه سال 1398 حاج قاسم سليماني به شهادت رسيد. پس از آن، نامش 
آه بلندی است که ساليان سال سينه به سينه خواهد چرخيد و کوچه به کوچه ي اين 

شهر را عطرآگين خواهد ساخت.  روحش شاد و راهش پر رهرو باد!

آشنایيباسایتدارالفنون

نهم دی ماه؛ روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت را گرامي مي داريم.


